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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

شود. این یبیان شده فرمایش محقق همدانی قدس سره هست كه ظاهراً وجه دهم م ،وجه دیگر كه در مقام

ه شان و آن این است كي مباركهوجهی است كه ایشان تفصیلاً توضیح دادند و اعتمد علیه بحسب ظاهر حاشیه

رود ة از بین میراه بالمربا آن ما یُتفصّا به، بنیاد اك ه با آن تفصیّ،موارد تفصیّ دو قسم است. یك قسم این است ك

خص ما جور نیست كه اكراه از بین برود، بله شماند. و یك قسم این است كه نه اینو دیگر اكراهی در كار نمی

م اول. نه از قس دهد ولی اكراه سر جاي خودش باقی مانده. و توریه از قسم ثانی استاُكره علیه را انجام نمی

ه توریه ر زمانی كشود به این معنا كه دفلذاست كه در موارد توریه اكراه برقرار است. و با توریه كار حل نمی

ه ایشان كاست  ممكن است اگر بلا توریةٍ آمد معامله را انجام داد معامله درست نیست. توضیح مطلب این

برود  تواند از آن مجلس بلند شودود دارد كه شخص مثلاً میوریه وجفرمایند در مواردي كه تفصیّ به غیر تمی

دون بها امر بكند كه جلوي مكره را تواند به آنبیرون، بدون هیچ مشكلی، و یا اعوان و انصاري دارد كه می

ز و چیدكراه به این كه ماهیت چرا؟ براي اشود. . در این موارد اصلاً ماهیت اكراه بالمرة منتفی میبگیرند مشكل

طلاع پیدا ا همكرَ متناعمتوقف است. یك این كه مكره قادر باشد بر ایقاع آن ما توعّد به و آن اضرار، اگر از ا

كنم این  ا اگر تركر، این رك كنم ت ه خوف از این داشته باشد كه من اگر ما اكُرهتُ علیه راكه مكرَدو: این. بكند

 شود. ضرر به من وارد می

 كند در ظرفمی ، یكی خوف این مكرَه. قدرت او بر انجام آن چیزي كه توعید به آنپس یكی قدرت آن مكرِه

گیر منن ضرر دانم ایه باید این قدرت را داشته باشد و این هم خوف داشته باشد كه اگر من ترك كامتناع مكرَ

قوّم كه مد قهراً نباش شود. پس صفةٌ من المكرهِ و صفةٌ من المكرَه. این مقوّم صدق اكراه است. اگر اینمن می

 نباشد متقوّمٌ علیه، آن ماهیت هم نخواهد بود.

قدرت  : دیگر اویك. ها وجود نداردتواند به غیر توریه تفصّی بجوید هر دوي این مقوّمدر مواردي كه شخص می

جور آن قدرت ه گیرند. چرود یا اعوان و انصارش جلوي او را میجا میشود از اینبلند می هداند دیگندارد می

داند او قدرت ندارد. پس از این ناحیه مقومّ ندارد دیگر. پس علم دارد مكرَه كه در ظرف امتناع به این شكل، می
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ي خودش هم خوف وجود ندارد به دو بیان. یك این كه این خوف معلقّ ي مكرِه، از ناحیهوجود ندارد از ناحیه

تقدیر عدم تفصیّ، معلّق بر این است دیگر، من اگر تفصیّ نكنم  كه ... خوف آن این است علیست؟ بر اینیبر چ

شود. خب وقتی كه معلّقٌ علیه آن وجود ندارد تفصیّ نكنم، وقتی تفصّی كرد، آن عقاب و آن ضرر بر من وارد می

و جا بلند نشوم بروم. اعوان ست؟ این كه تفصیّ نكنم. از اینیخب دیگر آن خوف وجود ندارد خوف معلّق بر چ

انصارم را امر نكنم كه جلوي این را بگیرند. در این صورت است كه من خائف هستم كه آن ضرر به من وارد 

ها بود كه... پس خوف چون معلّق بر یك امري هست و آن معلّقٌ علیه وجود ندارد پس خوف بشود. اما اگر این

 وجود ندارد كه.  چیز تعلیقی كه .هم محقق نیست. بله به نحو تعلیق هست كه اگر نكند

كرده، هم ه تفصیّ نها تعلیقی نیستند هر دو فعلی هستند. تا زمانی كنكرده كه هر دوي آنس: تا زمانی كه تفصِّی 

 آن قدرت دارد و هم این خوف دارد.

جا كنیم كه اینیمج: خب بله، حرف بر سر این است كه وقتی كه انجام بدهد این را، آن وقت را داریم حساب 

دهد با وقتی كه جا انجام میجایی كه آن، فرق آنخواهیم ببینیمدهد میخواهیم زمانی كه توریه انجام میهم می

برد. در تفصیّ با این كه شود بنیاد اكراه را از بین میدهد چه هست؟ آن تفصیّ وقتی انجام میتوریه انجام می

ي از تفصیّ داریم ها در ظرف استفادههر دوي این رفته.خواهیم بگوییم اكراه از بین نتفصیّ انجام شده می

 كند.ي از تفصیّ محاسبه میاستفادها را در ظرف كنیم. ایشان دارد بین این دو تمحاسبه می

اي در آن ظرف هر دو مقوّم اكراه منتفی است. پس اكراه ي از آن تفصیّ غیر توریهفرماید در ظرف استفادهمی

وف خكه  . دو: اینداند الان ندارداول این بود كه قدرت داشته، گفتیم خب قدرت كه میواقعاً منتفی است. مقوّم 

ن د. خب الای بوداشته باشد، خوف هم به دو بیان وجود ندارد. یك این كه این خوف معلّق بر عدم این تفصّ

لیه آن عدم ع معلقٌّ مده.اتفصیّ كردي دیگر. خوفی كه معلّق ... عدم تفصیّ وقتی تفصیّ آمد پس معلّقٌ علیه آن نی

ن این ارجی الاحقق ختتفصیّ بود. بله به نحو این هست كه اگر من تفصیّ نكرده بودم یا تفصیّ نكنم بود، اما 

 خوف ندارد، چون معلقٌّ علیه آن نیست. این یك بیان. 

فع شرّ رمكّنه من لب بتمع أنّ الخوف امرٌ قلبیٌ لا یتحقق مع إطمینان الق»فرماید بیان دوم آن این هست كه می

 رشگیرد. براي این كه خاطها توي قلب نشأت میخوف یك امر قلبی است. از دو دلی و احتمال و این« الاكراه

 . قلبش مطمئن است. خوفی ندارد. قرص است

پس برهان را نگاه كنیم این است وجدان را نگاه كنیم كه این معلول چه هست؟ معلول عدم اطمینان قلب است و 

یك امر قلبی است كه در صورت اطمینان قلب ... وقتی اطمینان دارد در قلبش خب دیگر خوف معنا ندارد. این 
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دهد دهد. در جایی كه تفصیّ را با توریه دارد انجام میبراي این صورت كه تفصیّ را خواسته با توریه انجام می

آورد تا مكرهِ بوجود میدارد مشابه ما اكُره علیه را  دهد امادر حقیقت درست است آن ما اكُره علیه را انجام نمی

ي معنا گوید ولی قصد ارادهدهد. بعتُ میكند كه بله ما اكُره علیه را دارد انجام میرا در اشتباه بیاندازد. خیال می

نا اي هست كه در معكند؟ درست است آن چیزي را كه او خواسته بود، بعتُجا دارد چكار میكند، ایننمی

خواهد. این را استعمال بشود و مراد جدّي از آن هم تحقق بیع در خارج باشد. آن بر این اكراه كرده. و این را می

گوید بعتُ، و با این ایجاد كند؟ یك چیزي را كه شبیه آن هست میآید چه را محقق میكند. میالبته محقق نمی

كند كه انجام شده، حالا سؤال ما این كه اشتبه الامر. او خیال می كنداندازد. كاري میشبیه مكرِه را در اشتباه می

كند امر را كند این است. كه مشتبه میفرماید آیا در این صورت كه شخص فقط كاري كه دارد میاست ایشان می

دارد. آن فرماید كه نه در این صورت اكراه منتفی نیست. تحقق بر مكرِه، آیا در این صورت اكراه منتفی است؟ می

همین است كه در این صورت ثانیه این كار همین مقدار هست ولی مقوّمات در ي اصلی مطلب ایشان نكته

حقیقت اكراه از بین نرفته، پس اكراه وجود دارد. بنابراین این آدم اگر بیاید با این كه تفصِّی به توریه براي او 

ه صادق است. چون توریه رافع اكراه نبود، یك چیزي كه ممكن است آن راه را نرود و بیاید بیع بكند باز اكرا

جا درست رافع اكراه باشد براي او وجود نداشت. توریه كه رافع اكراه نیست. پس اگر نرود سراغ این راه، این

جایی كه غیر توریه براي او ممكن است راه شود. اما بخلاف آناست اكراه هست پس حكم آن هم برداشته می

جا بیاید لا تواند اكراه را لا اكراه بكند. پس لازم است كه آنجا مید كه اكراه را نا اكراه بكند. آنپس وجود دار

تواند لا اكراه بكند اگر نكرد و آمد انجام داد، این پس اكراهی بود اگر آن راه را نرفت و آمد انجام اكراه بكند، می

 یار دارد.گیرد چون اختجا را نمیي دفع اكراه اینداد. ادله

لا اكراه واجب  توانست اكراه را به لا اكراه تبدیل كند، ما الدلیل بر این كه اكراه بهگیرد ولی میس: اكراه كه می

 تبدیل ؟؟؟

 ج: نه واجب نه. باید صدق ؟؟؟

 س: ؟؟؟

تواند یجایی كه نه نمدهد. ولی در اینج: صدق صحیح نیست چون اختیار دارد. با اختیار خودش دارد انجام می

س بنابراین چون پنرفته.  ز بیناكراه را از بین ببرد. ماهیت اكراه را اگر آن راه را هم استفاده بكند ماهیت اكراه ا

ین اكراه ، بنابرار كارماهیت اكراه از بین نرفته، باز اختیار ندارد. این كه خودش تصمیم گرفته باشد، نیست د

 جا صادق است معامله باطل است.این
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 ح بدهد بهها یك مطلبی را آدم بخواهد توضیمن عبارت ایشان را هم بخوانم یك مقداري هم بعضی وقت حالا

نّ لانصاف ألكنّ ا»جوري كه حالا جا بیفتد حالا تا بعداً ان قلت و قلت بشود یك خرده مشكل است. فرموده 

ن متوعَّد علیه الضرر أ ی تركهلا یترتّب علالاشیاء التی یكون المكرَه بسببها مختاراً فی إیجاد المكرَه علیه بحیث 

ضرر سواءٌ ءٌ من الره شیعلی قسمین، قسمٌ یكون ایجاده سبباً لرفع الاكراه عن اصله و لا یترتب علی ترك ما اكُ

رك أم لم یعلم سواءٌ علِم المكرِه بالت»جا. جا مكرَه نوشته غلط است یعنی فتحه گذاشته اینكه این« المكرِه مَلِعَ

مه علی دفع رهِ خدّاو ام  ما اكُره علی شرب الخمر و كان متوكلّاً منیّ ترك الشرب بالخروج عن المجلس )یا(مثلُ

و »گذارد آن شرّ آن به تحقق بپیوندد. گیرد. نمیجا، نه رفع، یعنی جلوي آن را میبله دفع هم هست این« شرهّ

ضراره لو امتنع إرهِ علی المك مقوّمات ماهیة الاكراه قدرة هذا التمكّن فی الحقیقة یرفعُ موضوع الاكراه كلاً إذ من

الترك  لضرر علیبعدم ا مع أنّ المفروض علمُهُ»این دو تا. « عن ایجاده )این یك( و كذا خوف التضرّر فی الترك

و لذا »دارد ضرري نیست و آن اگر این خارج بشود ضرري نیست. پس آن قدرت ن« لو خرج عن المجلس مثلاً

از  یا و لذا، یعنی چون «ارهی اضرذا ظاهراً كذا باید باشد( و كذا لا یكون المكرَه مع علمه بالامتناع قادراً عل)این ل

رتكب ایتفصّأ و  لا یكون المكرَه مع علمه بالامتناع قادراً علی اضراره و علی هذا لو لم»شود مجلس خارج می

 سره گذاشته.باز كشد ید باهاً بامكرَ« هاً فی الفعلیكن مكرَ الشرب یصدق أنّه شرب الخمر بإرادته و إختیاره و لم

جا بگوییم كه ندهند كه ما در ایبعد یك احتمال می« لعدم تحقق شرائط الاكراه لعدم خوف التضررّ علی الترك»

ف وی إذ الخع تمكّنه من التفصّو لكنّ الانصاف عدمُ تحقق الخوف م»گویند نه، خوف تضرر وجود دارد بعد می

حقق است مدم خوف خوف بر تقدیر عدم تفصیّ معناي آن عزیرا « علی تقدیریه معناه عدم الخوف المحقق فعلاً

ندارد.  لان وجودلیه اعفعلاً. معناي آن این است كه الان خوف محققی نیست. چون معلّق است دیگر، و آن معلّقٌ 

 الاكره و ن رفع شرّكّنه محقق مع اطمئنان القلب بتممع أنّ الخوف امرٌ قلبیٌّ لا یت»علاوه بر این كه بیان دوم 

 ه عن اضراره كماعُ تمكّنو دف الحاصل أنّ المكره فی هذا القسم من الاكراه متمكنٌّ من ترك الفعل و دفع شرّ المكرِه

 این قسم اول. « لا یخفی

ون الضررُ المتوعّد علیه مظنونَ و قسمٌ لا یكون المكرَه )بالفتح( قادراً عن دفع تمكّن المكرِه عن إضراره و یك»

( لو عَلِم المكرِهُ بالامتنان فلا یكون المكرَه فی الامتنان كه ضمه باشدالترتّب )مظنونَ الترتب باید باشد علی فرض 

تواند بله می« هذا القسم قادراً علی رفع الاكراه بخلاف القسم الاول و لكنّه متمكّنٌ من عدم ایجاد ما اكُره علیه

جوري یی كه جداً اراده كرده باشد. این را بله. چهي مستعمل در معنانكند ما اكُره علیه را، یعنی بعتُایجاد 

به این كه یك چیزي كه در صورت « متمكّن است از عدم ایجاد ما اكُره علیه؟ به ایجاد ما یُشابهه فی الصورة



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 26/08/1399تاریخ موضوع: بیع

 

 
 

و امر را بر مكرِه مشتبه بكند. كه او خیال « المكرهِشتباه الامر علی او »شبیه همان است كه اكُره علیه ایجاد بكند، 

و معلومٌ أنّ القدرة علی الاشتباه )این( لا یوجب رفع موضوع الاكراه بل لو أوجد ما یشابه »بكند كه انجام داده. 

گفته « لما اكُره علیه حقیقةًالمكرهَ علیه بحیث یشتبهُ علی المكرِه أنّه أوجدهُ یصدق علی ما أوجده أنّه مشابهٌ 

حالا در « أنّه اكُره بهذا الفعل حقیقةًعلی و لو أوجد نفس ما اكُره علیه یصدق »شود كه این مشابه آن هست. می

اگر نه، مشابه را انجام نداد، همان ما اُكره علیه را آمد انجام داد،  ،توانست مشابه را انجام بدهدهمین ضعف كه می

توانست برود از بیرون به اعوانش بگوید جا كه میعلیه است. اما آنجا صادق است بگوییم این ما اُكره این

علیه. این  جا بر این بعت صادق نیست این مكرهٌجا نكرد این كار را و گفت بعتُ، آنجلوي او را بگیرد، اگر آن

رج بشود یا به توانست از مجلس خاي كسی كه میجا این بعتُدیگر دارند. آندو مقام، این دو تا فرق را با هم

جا ها را انجام نداد و آمد گفت بعتُ و اراده كرده معنا را، ایناعوان و انصارش بگوید جلوي این را بگیرید، این

گفت  جور نیست كهچون نه خوف دارد، خوف ندارد و نه آن این ،آیدصادق نمیبر آن هٌ علیه این بعتُ، بعتُ مكرَ

فرماید كه نه صادق است و اكراه صادق است. خب حالا جا ایشان میینجا چی؟ اهم قادر نیست. اما ایناین 

 ببینیم این ... ادعاي آقاي همدانی است این.

 س: من متوجه نشدم، خوف را چه فرمودند براي توریه؟ 

 فهمیم ازگوییم كه اشكالی كه ما حالا نمیجا میگوید نیست دیگر حالا، ما حالا بعد خواهیم گفت كه اینج: می

گوید من جا هست دیگر، میي قلب كه باشد آنمأنینهطگفتید عبارت ایشان این است كه همان وجهی كه شما می

 مشابه آن را ایجاد بكنم. 

 س: فریبش دادند دیگر.

تواند او را به داند میتواند او را در اشتباه بیاندازد. فرض این است كه میداند میج: آخر فرض این است كه می

ی از آن پس لااقل یك ؟ه بیاندازد، خب وقتی او را در اشتباه انداخت قلبش آرام است دیگر. چه خوفی دارداشتبا

گویم دیگر، كلام، كلام جاي آن را چكار كردند؟ میها نیست. حالا ایشان با این تفصیلی كه دادند ایندو ماهیت

ا است كه م خواهد بفرماید؟ اگر این ظاهريمیكنید و بعد هم كه ایشان چه مرد بزرگی است ولی گفتم مطالعه 

 وده در یكفهمیم خب این اشكال آن واضح است به همان چیزي كه خود ایشان فرمداریم از عبارات ایشان می

 قسمی از آن. 

این جا( نفس ما اكُره علیه یصدق علیه أنّه اكُره بهذا الفعل حقیقةً )در و لو اُوجد )این»بعد ایشان فرموده است كه 

این نیست كه مثل مضطري را كه « صورت( إذ لیس معنی الاكراه أن لا یكون مختاراً فی اصل الفعل اصلاً
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جوري نیست كه دست و پاي او را بستند، مكره یعنی نه، ریزند توي حلقش یا چی؟ اینخوابانند و آب میمی

كردیم در مقابل شرط دوم، قعی كه معناي اكراه میشود كه آن موي او سد نمیاختیار دارد، یعنی اراده دارد اراده

بل المرا أن یكون ارادته »جوري است؟ گفتیم كه در مكرَه مرید است. اراده دارد اما چیزي كه هست، چه ...شرط

تواند امر این كه می« من الاشتباه فی الفعل مقهوراً لإرادة شخص الآخر بحیث لا یكون مستقلاً فی الفعل و تمكّنهُ

چون این مقهور « غیرُ موجبٍ لاستقلال ارادته بمقهوریته فی ایجاد شیءٍ من الاشیاء»ا بر مكرِه مشتبه كند، ر

 جا باید یك كاري را انجام بدهد، حالا یا خود آن كه او اراده كرده، یا مشابه آن را.این ،است

كاري  یدگردد به همان بیان قبلی، كه بامیفصیلاتی داد، بر آید كه و لو حالا تن كأنّ در میجاي كلام ایشااز این

 مه تفصیلهاین  پس تو ناچار هستی، خب اگر بخواهید این را بگویید آخر كلام خودتان، دیگر بدهی، انجام

 خواهد آن آقا راست رفت گفت این است. نمی

ت. هٌ علیه اسء مكردر كون آن شی« لمقهوریته فی ایجاد شیءٍ من الاشیاء و كونه مكرهاً علیه»فرماید كه می

 بالاخره این یك شیئی من الاشیاء مكرهٌَ علیه است یك بعتُ باید بگوید بالاخره ...

 است. گوید شیءٌ من الاشیاء، اگر بگوید شیء خود تفصّی به غیر توریه هم یك شیءس: حالا ایشان می

شود جامع آن می ئی كه باگوید اشیاشان این بود كه حالا سر فرصت، آخر میج: آخر آن چون شروع مطلب

 شود دو قسم است. گرفت. این اشیاء كه می

گفت توریه س: همین دیگر، این حرف، حرف دقیقی نیست حرف آقاي اراكی خوب بود مرحوم آقاي اراكی می

اه گر اكرگوید شیءٌ من الاشیاء، خب اجا میتنطّق توي تفصی به غیر توریه نبود اما در اینزد بعدُ به تنطّق می

 صِّی به غیر توریه ؟؟؟گیرد پس بفرمایید تفي رفع آن را میشود مقهور و ادلهءٌ من الاشیاء میشی

 زند.گوید ایشان دارد جامع حرف میج: نه ایشان می

 س: جامع چی هست؟ جامع شیء است؟ شیئیت ؟؟؟

به یك چیز دیگري  جاحالا یك جاهایی به لفظ است یك شود تخلّص جستگوید مواردي كه میج: نه می

 جا این است ببینید كلی ...كند این مسئله را، كلی، تطبیق آن در ایناست كلی دارد محاسبه می

 جا منظور لفظ است. س: پس این

 جور است. ج: نه فقط لفظ هم نیست. حالا فعلاً همین



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 26/08/1399تاریخ موضوع: بیع

 

 
 

فرستم ور هستم پس بطور باشد پس تفصی به غیر توریه كه فعل است من خدم و حشم خودم را مجبس: همین

چون  جا هم لازم نیستي رفع برداشته دیگر، پس اینجلوي آن را بگیرم. پس همین مجبور بودن را دوباره ادله

 در هر حالت تو مكره هستی، پس اگر در ؟؟؟

ي آن را گسترده جوري دامنهخواهی آنج: خب درست است این نقضی بود كه ما دیروز گفتیم اگر فعلی را می

و  جوري حساب بكنی،آن كار ولو با آن تفصیّ باشد. اگر بخواهی این ري، خب بله باید یك كاري بكنی،بیاو

 كند این است. اي كه ایشان میشود حالا ایشان دارد فعلاً محاسبهاین نقضی بود این در مقام جواب گفته می

مجبور  جام بدهیها را انن هر كدام از اینچو« اما نفس الفعل أو ما یُشابهه فأیّهما یصدر منه كان عن اكراه»

ی؟ چگوید كه بیاید بهستی دیگر، به یك جامعی تو الان مجبور هستی كه این جامع را انجام بدهی، مثل این كه 

چه از این  ن برود واز آ بیاید بگوید كه تو باید از این خانه بروي بیرون، حالا آن در دارد این هم در دارد چه

ا كه رات را بفروش، هر كدام گوید یا فرشت را بفروش یا خانهاز روي اكراه رفتم دیگر. یا می گویدبرود، می

ابه خواهد چه مشجا هم این باید یك كاري انجام بدهد، حالا چه كاري كه آن میبفروشد مكرهٌ علیه است. این

الشارع  بعد رفع كراه ومنه كان عن افأیّهما یصدر »هٌ علیه است. هٌ علیه است هم آن مكرَآن، پس هم مشابه مكرَ

إن »دهد، كند، از آن مناقشه جواب میمی ان قلت، بعد خود ایشان یك مناقشه« اثر الاكراه یرتفع اثرُ هذا الفعل

قق البیع ن لا یتحأصحیح و اختار اللَقلت أنّ مقتضی ما ذكرت أنّه لو اكُره علی جنسٍ و كان تحته صحیحٌ و فاسد 

نس جالا این حكرده،  آن اكراه بر یك كلی كرده بر یك جنس« هاً علیه مع أنّك لا تلتزم بهمكرَصحیحاً لكونه 

ها بلد نیست و این تواند آن اصلاً دنبال مسئله، این میدارد دو فرد دارد هم فرد صحیح را دارد و هم فرد باطل

گر آقایان فرمودند ایع صحیح انجام بدهد، تواند هم بطل باشد. میجوري چیز كند كه آن بانتواند یك بیعی ایمی

 گویید اگر آن صحیح را انتخاب كرد بیع آن درست است. گویید چی؟ میشما محقق همدانی می یا خود

شاهد تواند برود دو تا ات را طلاق بده، آن میكند، بر این زوجهاین مثلاً گفته كه فرض كنید شخصی را اكراه می

ي شرایط را، بعد بگوید و تا شاهد عادل را با شرایط... در طهر غیر مواقعه باشد و همهعادل پیدا بكند و جلوي د

شود یا بگوید مطلقّه. جوري بگوید زوجتی طالق كه نمیشاهد نباشد همین تواند هم نه، جلويزوجتی طالق، می

ي شرایط یدا كرد و آمد و همهجا هم كه آمد رفت شاهد را پاین  ...فقط مهم این است كه حالا این مثلاً او براي

باید بگویید باطل است. درست است. و حال این كه طبق حرف شما آقا طلاق گوید ها، میرا مراعات كرد و این

گویید دیگر، شیءٌ من الاشیاء. جواب جور دارید میه است ؟؟؟ اینگویید به طلاق مكرَاین كلام بالاخره شما می

« فعل الخاصبال نحن فیه و بین الاكراه علی الجنس لأنّ الاكراه فیما نحن فیه تعلّق فرقٌ بین ما»دهند، قلتُ: می



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 26/08/1399تاریخ موضوع: بیع

 

 
 

بله به این كه ما  ،آورد. اكراه به آن استجا اكراه به جنس نكرده اكراه به فرد كرده، این مشابه فرد را دارد میاین

ماند كه ها میي واجب و اینثل مقدمهجاست. این مهمین اشبگوییم شیءٌ من الاشیاء را باید بیاورد این نكته

دانم نصب سلّم بكن، چه بكن، گوید نمیآید میبعد از این كه یك چیزي بر من واجب شد، حالا عقل هم می

تو  رگوید بالاي پشت بام است حالا اگها، این كاري به امر آمر ندارد، آمر كه به مقدمات كاري ندارد میاین

شود خواهم. اما چون تكویناً نمیبام باشی باش، من این را میات هم بالاي پشتتوانی بدون ترتیب مقدممی

جا باشی باش. توانی معجزه بكنی بدون مقدمات آنها كاري ندارم اصلاً، میمن به اینگفته سراغ این بروید. 

اضطرار به شیءٌ من  این ،ء را بیاور. این این استءٌ من الاشیاكند كه شیه به جنس چیز نمیجا هم مكرَاین

از آن عقاب او، از ضرر او تفصیّ پیدا بكند  ،هٌ علیهآن مكرَاز كند كه باید براي این كه الاشیاء در حقیقت پیدا می

هٌ علیه او همان فرد گوید یا یك چیز دیگر بیاورد. پس مكرَراه حل آن این است كه شیءٌ ... یا همین كه او می

اش باشد و ست كه قصد معنا كرده باشد یا آن طلاقی است كه بله شرایط همهاست همان در مثال ما بیعی ا

 ها، آن را ما اكراه كردیم.درست باشد و این

 ؟؟؟: س

 ج: بله جامع نیست.

گفتیم جاي آن را میجا اگر این ان قلت و قلت نبود، ما آنشود كه باز آنجا روشن میپس بنابراین باز از این

حرف ن اشكال به آ و این ،خواهد مثل آقاي اراكی بگویدخواهد بگوید؟ نه باز هم نمیلاً میمثل آقاي اراكی مث

كه ؟؟؟  یه ناچاريآن ما توعّد عل چیز نكرده به فرد كرده. ولی شما در مقام این تخلّص ازجامع گوید نه دارد می

 این فرمایش ایشان. .اه آن نباشدشود كه پس اكرباید بیاورم. این باعث نمیرا یا این یا این 

ص و لیس فعل الخاق بالقلتُ فرقٌ بین ما نحن فیه و بین الاكراه علی الجنس لأنّ الاكراه فیما نحن فیه تعلّ»

 الاكراه ورةً فإنّعلیه ص غایة الامر أنّه مكرهٌ»آن مشابه مكرهٌ علیه نیست « هاً علیه فی الحقیقةالمشابه مكرَ

ایش ایشان این فرم «ه صورةًو المكره علیه هذاأوجد الفعل الذي اكُره علیه یكون لایتعلقّ به اصلاً و لكنّه لمّا 

 است. 

ذكر كردیم باقی  اثغوري كه فرمودند آن سؤال كه در اثنو ِي دقتی كه ایشان فرمودند و حالا سد بالاخره با همه

آن دلیلی  ،قدرت داشته باشد فرمایید صدق اكراه توقف دارد بر این كه خوف باشد و آن هماست. كه شما كه می

داند با اتیان مشابه جا هم هست. كه وقتی میگویید خوف نیست این دلیل اینجا فرمودید بخاطر آن میكه آن
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پس بنابراین چه خوفی دارد از این كه اگر من ما توعّد علیه را  ،داند، فرض این استخورد این را میفریب می

 س اكراه باید صادق نباشد.انجام ندهم پس یك مخلصی دارد پ

امكان تفصی به توریه، انی منظورشان از دهیم كه آقاي همداحتمال می حاج آقا یك احتمالی هست،س: 

خورد یا نه؟ یعنی فرض را ایشان دانم او هم گول میتوانم توریه بكنم اما نمیگوید من میمرادشان این است می

اي بزنم درب این ساختمان دانم یك دكمهدانم قادر هستم، میمن میجور دیده، در خدم و حشم كه خارجاً این

 تواند بیاید تو من را مثلاً آزار برساند ...شود و او نمیبسته می

 ج: این خروج از محل بحث است. ببینید چون محل بحث این است تفصیّ به توریه.

 س: همین ؟؟؟

 ج: نه

 شود.س: آن كه توریه نمی

 .س: چرا توریه است

 فرماید.جا را چه میج: حالا این

 س: ؟؟؟

 تواند بزند.ایشان حرفی نمیجایی كه محل بحث ما هست ج: پس در آن

گوید توریه یعنی بیند میبینید ایشان از باب ایجاب و وجوب میس: ؟؟؟ شما توریه را از باب كسر و انكسار می

گویید بینید میورد؟ نه. شما كسر و انكسار میخایجاب، اما وجوب هم همشه پشت آن هست آن هم گول می

گوید خوف هنوز هست بیند براي همین است كه میجوري میخورد، ایشان اینتوریه كه شد قطعاً هم گول می

 زند.ها را میبراي همین این حرف

 س: توریه یعنی ؟؟؟

 س: آقاي عزیز من توریه بكنم چه طرف گول بخورد چه نخورد من توریه كردم.

 س: گول نخورد دیگر ؟؟؟

 چه كه ظاهر است. س: آقا توریه یعنی قصد كردن خلاف آن

 س: نه قصد فقط ؟؟؟ 
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بیند، بیند ایجاب و وجوبی میكنید ایشان كسر و انكساري نمیبینید بعد اشكال میس: كسر و انكساري می

ست ست؟ ممكن ادارم از توریه واجب اردم. تمكّن هم داشتم كردم، حالا هر جایی كه تمكّن كگوید من توریه می

 گویید نه، وزان ما این نیست.كه طرف گول نخورد، شما می

 یست.جا توریه ممكن ندهد كه او گول نخورد اینج: نه ببینید اگر احتمال می

 س: عیب ندارد.

 ج: نه نیست دیگر. 

 گیرد. س: شما محل نزاع را این می

 همین است. كنند ؟؟؟د كه كلمات اصحاب را اشكال میكنج: ایشان هم همین را دارد بحث می

 س: ؟؟؟

ارد كه داشیه بعد محقق آشیخ موسی خوانساري قدس سره در منیة الطالب، بعضی جاها ایشان از خودش هم ح

خرایی بارةٌ اُعی یك البته بحث آقاي نائینی است یك كلامی دارند حالا این كلام ایشان هم چندین سطر است ول

اشد بهمدانی  محقق ه در این عبارةٌ اخُراي ایشان ولو خیلی موجز است ظاهراً ناظر به همین فرمایشدارند ك

أمرهُ بقصد و بعبارةٍ اُخري المكره لا محالة ی»فرمایند كه خواهد بگوید، ایشان مییعنی همین مطلب را ایشان می

ست كه ر آن این نیام« و لا یأمُره بذات القول»ن. كند به قصد وقوع مضمومكرِه مكرَه را امر می« وقوع المضمون

لآمر به و لا ي امره احو الذفخروج الفعل عن عنوان الاكراه إنمّا هو بأن لا یقع الفعل علی الن»فقط یك بعتُ بگو، 

ري بر م ندهد ضراین است كه اگر همان را كه آن گفته، به همان نحوي كه آن گفته انجا «یترتبّ علی تركه ضرر

مشتبه بكند و  ار را بر اونه این كه ك« لا بأن یُمَوّه المأمور علی الآمر و یُلقیهوا فی الخلاف»شود. تب نمیاو متر

دو تا را نباید  این« تنعلو ام فإرائته أنّه فعل الفعل بسبب امره غیرُ أنّه تخلصّ عن ضرره»او را در خلاف بیاندازد 

او  داند ضرري بهام داده این میلو امتنع از كاري كه او انججوري هست كه با هم اشتباه گرفت. یك وقت این

 وارد... جوري نیست كه از امتناع او بداند ضررشود چون اصلاً بنیاد ؟؟؟ به هم زده. اما یك وقت اینوارد نمی

رزد بو و امتناعاز ا فقط چیزي كه هست این تموّه علیه، اشتبه علیه، فقط این در این حد است. پس آن كار اگر

 سر جاي خودش باقی است. این هم فرمایش ایشان.

حالا به عبارت كوتاه دیگر، حالا آن تفصیلات و  شبیه مرحوم محقق عراقی استخب این فرمایش ایشان هم 

فهمیم جاست كه ما فرق بین این دو تا را نمیجواب همان جواب آن عین عبارت ایشان فرمودند،ها را ندارد. این

آورد، و مطمئن است به این كه آن را كه آن گفته نیاورم هیچ طوري ده را نمیصَقَ دو جا آن مابالاخره در هر 
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جا بخاطر این كه من دارم جوري بر ها، اینجا بخاطر این كه بیرون رفته و آن قدرت ندارد و اینشود هم آننمی

ق باشد بله یك فرقی وجود دارد فرقش این فهمد. فرق بین این دو تا را كه فاركنم كه او نمیاو امر را مشتبه می

جا اصلاً شبیه آن هم نیست نه خودش را آورده و نه شبیه آن را. این فرق جا شبیه این را آورده، آناست كه این

جا شبیه آن را آورده، خودش را نیاورده شبیه آن را آورده. جا نه خودش را آورده و نه شبیه آن را. ایناست، آن

 ولی این فرق فارق نیست در آن جهتی كه ما دنبال آن هستیم.  این فرق است

بشود  هاي بزرگی هستند جاي این هست كه تأملّها آدمباز البته چون هر دوي آنعلی أيّ حالٍ این عَلَمین هم 

ت بود همیچه كه در این مسئله بالاخره مورد ااي است كه خفیَ علینا، این بزرگواران فرمودند، آنكه شاید نكته

طور كه امام در متن ي نهایی این شد كه هماناز كلمات اساطین فقه و اصول بیان شد بحمدالله و نتیجه

ین داشته اه ترس از كسهولةٍ، بدون این یشان، اگر امكان توریه داشته باشد ببا ااند وفاقاً تحریرالوسیله فرموده

ي است ه طور عادرود و امثال ذلك، اگر بشود یا لو میباشد كه در محذوري بیفتد، تمجمج كلام براي او پیدا ب

ی طور آسان اي هم دخیل در صدق اكراه است و اگر چنین عجزي نداشته باشد و بهاین هم عجز از چنین توریه

گر اجا اكراه صادق نیست پس بنابراین دهد، خب اینو احتمال محذور دیگري، شرعی یا عقلائی یا تكوینی نمی

 م شد.این بحث تما نیست.شود و جام بدهد و قصد بكند باید گفت كه واقع میمعامله را ان

دق جا اكراه صاشوند یعنی فروعی است كه آیا اینمرحوم امام قدس سره در مسائل بعد وارد موارد تطبیقی می

ز این، این ابعد الا تیم حاست یا اكراه صادق نیست بعد از این كه ما اكراه را معنا كردیم، عناصر آن را هم شناخ

 مسائل تطبیقی است. شویم راجع بهلله از فردا وارد مسائل بعد میاابحاثی كه پس ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.
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